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حافظ
بر آستانه ميخانه هر که يافت رهی
ز فيض جام می اسرار خانقه دانست

انگيزه های سرزندگی برای 
مديريت شهری

چندى پیش مسیر سرزندگی به طول 47کیلومتر افتتاح شد 
تا تهرانی ها بتوانند از این طریق، 4بوستان را که حالا از طریق 
این مسیر به هم متصل شده، درنوردند تا سرزنده و سرحال 
شوند. باید پذیرفت که در دنیاى ماشینی امروز، استفاده از 
وســایل نقلیه پاک و پیاده روى، غنیمتی است که مدیران 
شــهرى نیز این موضوع را در اولویت برنامه هاى خود قرار 
داده اند. اما یکی از راه هاى ایجاد انگیزه و تشویق مسئولان، 
استفاده شهروندان از چنین امکاناتی است. یعنی اگر تهرانی ها 
از چنین مسیر هاى حمل ونقل پاکی که این روزها افتتاح شده، 
استقبال کنند و مثلا از این پس، براى رسیدن از پارک فدک 
به نهج البلاغه، از چنین مســیر امن و پاکی استفاده کنند، 
مدیران کلانشــهر تهران نیز انگیزه هاى بیشترى خواهند 
یافت و به قول و قرارهاى خود براى افتتاح و افزایش چنین 

مسیرهایی هر چه زودتر عمل خواهند کرد.

سوژه روز

ماه رمضان بــراى اهالی تهــران قدیم با رســم دیرین 
آجیل مراد پیوند خورده بود. تهرانی ها روز بیست و  هفتم 
 ماه مبارک رمضان »آجیل  مــراد« می خوردند که تهیه 
آن آداب و رسوم خاص خود را داشت. آجیل  مراد اگرچه 
مواد آشنایی چون خرما، پسته، فندق، نخودچی، بادام و 
شکرپنیر داشت،  یک آجیل معمولی نبود. رسم بود وقتی 
بیســت و هفتمین روز  ماه مبارک رمضان از راه می رسید، 
مردم روزه دار، آجیل ها را از افرادى که نام شــان محمد، 
علی و فاطمه است، می گرفتند و به عنوان شب چره پیش 
از سحر می خوردند. علاوه بر تهیه آجیل مراد، در این روز 
افرادى که حاجتی در دل داشتند از مغازه پارچه فروشی 
پارچه تهیه می کردند. رسم بر این بود که افراد حاجتمند 
تکه هاى پارچه را براى دوخــت پیراهن مراد از 40 نفر که 
نامشــان محمد، علی و فاطمه اســت، درخواست کنند. 
حاجتمندان پارچه هــا را می دوختند و بین 2نماز ظهر و 
عصر روز بیست و هفتم در مســاجد معروف تهران قدیم، 
ازجمله مســجد سپهسالار و مســجد جامع بازار، به تن 

صاحبان حاجت می کردند.

تهران نامه

آجيل مراد طهرانی ها چه بود؟

وقتی از بام تهران در کوهپایه 
توچال سرازیر شوى، چون آب 
چشــمه اى روان به کوچه هاى تنگ وتار با برج هاى بلند بالا و 
خانه هایی ویلایی همراه با سردرهایی فخرفروش خواهی رسید 
که تا بخواهی پنجره هاى لاکچرى و سنگ نماهاى گران قیمتش 
را ببینی، کلاه از سرت خواهد افتاد و حیران خواهی شد. در این 
کوچه ها بیش از درخت هاى بلندقامت، برج هاى بلندبالا جلوى 
دیدگانت سبز می شوند و با وزیدن بادى مختصر حتما نگران 
خواهی شد که نکند این برج ها به رقص بیایند و در جهت وزش 

باد، چپ و راست شوند و درهم تنیده!
یکی از این محله هاى بلندمرتبه، البته از نظر ارتفاع برج ها، محله 
محمودیه تهران است؛محله اى که شمالش به محله ولنجک، 
غربش به زمین هاى اوین، شرقش به خیابان ولی عصر)عج( و 

جنوبش به پل پارک وى و بزرگراه  شهید چمران می رسد.

تاريخش

در محله محمودیــه در روزگار قدیم، تا چشــم کار می کرد، 
به خاطر قنات ها و چشمه هاى سرشــارش، باغ بود و درخت 
و روستاییانی که آنجا را سرسبز نگه می داشتند. این محله را 
که در آن روزگار بخشی از شمیرانات بود و حدود 2کیلومتر با 
ده تجریش فاصله داشت، یکی از درباریان به نام میرزاآقاسی، 
کران تا کرانش را خرید و نخستین کارى که کرد، آنجا قلعه اى 
ســاخت و گرداگرد آن، بارویی کشــید تا رفتن به آنجا براى 
هرکسی ممکن نباشد. او تا جایی که توانست کاریزهاى محله 
ولنجک را هم به سمت محمودیه منحرف کرد تا آنجا سبزتر 
شود. اما به سرنوشت همه اموال زودگذر دنیا که به کسی وفا 
نمی کند، محمودیه و آبــادى اش نیز به او وفــا نکرد و بعد از 
مرگ محمدشــاه، او از ترس انتقام جویان راهی عراق شد و 
همان جا هم درگذشــت و محمودیه در دست دیگر درباریان 

دست به دست چرخید.

محموديه و دارالفنون

جالب اســت بدانید که تاریخ این محله به مدرسه دارالفنون 
تهران پیوند خورده. وقتی در تهران قجرى دندانپزشکان تنها 
به شکل سنتی به درمان بیماران شان می پرداختند، پزشکی 
سوئیسی ساکن در آمریکا به نام »اتکین اشتمپ« به ایران آمد 
تا دندانپزشکی علمی و نوین را به دانشجویان دارالفنون آموزش 
دهد. او که پایش به دربار هم باز شده بود، علاوه بر طبابت، از راه 
خریدوفروش عتیقه هم به دارایی هنگفتی رسیده بود .  در زمان 
رضاشاه بخشــی از محله محمودیه را خرید ، آن را به قطعات 
5هزار مترى تفکیک کرد و زمین ها را به اروپاییان ساکن تهران 
فروخت. می گویند در آن روزگار در محله محمودیه که هنوز 
تا تهران فاصله زیادى داشــت، تنها اشــراف اروپایی زندگی 

می کردند و خدمتکاران شان!

چرا محموديه 

»محمودخان احتشام السلطنه« یکی از کسانی بود که بخشی 
از زمین هاى این محله به او ارث رسید و چون او نقش مهمی 
در تبدیل این محله از شکل روستایی به شکل شهرى داشت، 
اینجا را محله محمودیه نامیدند. او مردى آزادى خواه، روشنفکر 
و تحصیل کرده بود و علاوه بر سمت هاى گوناگون دولتی، پس 
از تشکیل نخستین دوره مجلس شوراى ملی، دومین رئیس 

مجلس شد.

اکنونش

محله محمودیه در تهران امروز البته همچنان به خاطر قیمت 
نجومی زمین ها و املاکش محله اعیان نشینان و مسکونی تهران 
اســت و جز ویلاهاى آن چنانی و برج هاى این چنینی، مراکز 
خرید پررونقی مثل پالادیوم دارد. ســراى محله، شهر کتاب 
الف، فرهنگسرا و  تعدادى مسجد و مدرسه، نمونه اى از مراکز 

فرهنگی این محله است.

 محموديه؛ محله ای
 با برج های سربه فلک کشيده

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...

د عای روزدهم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
لینَ عَلیَْــکَ وَ اجْعَلنْيِ فیِهِ مِنَ  الَلّهُمَّ اجْعَلنْيِ فیِهِ مِــنَ المُْتَوَکِّ
الفْآئزِینَِ لدََیکَْ وَاجْعَلنِْي فیِهِ مِنَ المْقُرَبیِنَ الِیَْکَ باِحِْســانکَِ 

یاغایهَ الطّالبِینَ.

به نام خداوند بخشاینده مهربان
اي خدا مرا در این روز از آنان که »در تمــام امور« بر تو توکل 
کنند و نزد تو فوز و سعادت یابند و از مقربان درگاه تو باشند قرار 

ده به حق احسانت اي منتهاي آرزوي طالبان.

گنج های سبز تهران 
بررسی محبوب ترين، خاطره انگيز ترين و منحصر به فردترين درخت های تهران، به مناسبت داغ شدن سنت درختکاری در کشور

اسفند ماه يک مناسبت ويژه دارد؛ روز و هفته درختکاری. اين فاطمهعباسی
رويداد نه تنها فرصتی است برای بهبود فضای شهری، بلکه 
يادآور ميراث ديرينه و فرهنگ غنی تهران است؛ ميراثی که 
درختان قديمی، همچون چهل چنارهای تهران از آن حکايت دارند؛ درختانی که با تاريخچه ای 
پربار و زيبايی بصری خود جايگاهی ويژه در دل شهروندان دارند و نمايانگر ارتباط عميق نسل های 

گذشته با طبيعت هستند.

شايد جالب باشد که بدانيد تا روزگار نه چندان دور، تهران را با چنارهای معروفش که برای عابران 
پياده حکم جان پناه را داشت می شناختند. کاشت چنار در تهران قديم اقدامی نمادين هم بود. 
چنارها معمولا کنار حسينيه ها و امامزاده ها کاشته می شــدند و گاهی اوقات برای پنهان کردن 
گنج ها، محدوده اطراف چنارها را انتخاب می کردند. حکايت تولد و بقای چنارهای قديمی تهران 
که عمر برخی از آنها نزديک به هزار سال می رسد و با گذشت زمان به بخشی از هويت پايتخت بدل 

شده اند بسيار خواندنی است.

درختان هزار ساله

چنارهای جماران حدودا هزار ســاله اند. 2يار و ياور 
قديمی که قرن هاســت يکی در کنار حسينيه بزرگ 
جماران و ديگری شانه به شانه مسجد قديمی محله، 
تاريخ آبادی قديمی شميران را به تماشا ايستاده اند. 
اهالی جماران نه تنها از گذشــته های دور برای نشانی 
دادن به مســافرها از اين دو چنار استفاده می کردند، 
بلکه برخی از امور روزمره شــان هم با همين چنارها 

گره  خورده بود.

راز درخت تا

»تا« با تنه نيرومند، ريشــه هايی کــه در پی آب به 
دل زمين ســنگلاخی نفوذ می کنند و رازی که انگار 
در ســينه اش دارد، هنوز هم جايگاهش را محکم و 
استوار در آبادی های شــميران حفظ کرده است. اين 
درختان صبور و مقاوم که حالا تک افتاده اند و کسی 
از قصه هايشان خبر ندارد، روزگاری در فرهنگ عامه 
شميرانی ها جايگاه ويژه ای داشتند و هديه طبيعت به 
مردمان شميران بودند تا دل زمين های سخت را برای 

کشاورزان بشکافند.

نشان ديدنی امامزاده

در ميان درختان کهنســال محله کــن، درختی که در 
امامزاده شعيب)ع( اين محله هســت، بسيار ديدنی و 
رشک برانگيز است؛ درختی کهن که طبق تاريخ شفاهی 
نقل شده از اهالی، چندصد سال قدمت دارد. اين درخت 
يکی از جاذبه های گردشــگری اين محله تاريخی است. 
سال1399 همين درخت به عنوان درخت شاخص در هفته 
تهران شناخته شد و در بهمن ماه1400 به ثبت ملی رسيد.

چنار 7 شاخه

چنــار 7شــاخه  محله ســوهانک با گذشــت 
 قرن ها، به هويت اين محله تبديل شــده اســت.
 تاريخ شــناس ها عمــر اين درخــت را نزديک 
به 900ســال تخميــن می زنند و اگــر حدس و 
گمان ها درست باشد چنار 7 شــاخه سوهانک را 
 بايد يکــی از 3چنــار قديمی پايتخــت بدانيم.
 طبق روايت ها 7چنار سوهانک نخستين درختی 
بوده که در اين محله جوانه زده و از دل خاك بيرون 

آمده است.

درخت پير تهران

چنار امامزاده يحيی)ع( پيرترين موجود زنده تهران در 
محله عودلاجان است. اين چنار 900 ساله که سال1330 
ثبت ملی شده است، به دليل سن و سال بالا، کمی آسيب 
ديده و به وسيله زنجير بسته شده تا بيش از اين در هم 
نشکند. ارتفاع آن چندان زياد نيست و شباهتی هم به 
چنار ندارد، اما با توجه به قطر 7متری اش می توان به 

عظمت آن پی  برد.

7 چنار بخشنده

7چنار از درخت های مشهور شهر تهران در حوالی قلعه 
بريانک بود. داســتان از اين قرار بود که از يک ريشــه 
آن و تنه اصلــی درخت چنار، 7 درخــت چنار روييده 
بود که در باور عامه اين رويش نشــانه تقدس بود. باور 
عمومی به حرمت 7  چنار باعث شده بود تا در همان حوالی 
سقاخانه ای داير شود. اهالی در ايام مذهبی سال دور اين 
درخت جمع می شدند و نذری و خيرات پخش می کردند. 
حالا از آن درخت عظيم و7تنه تناور آن، تنها 3 چنار به 

يادگار مانده است.

کهنسال ترین چنار شمیران
چنار امامزاده صالح)ع( در تجريش 
يکی از نمادهای هويتی شميران بود 
که با گذشت چند دهه از قطع شدن 
تنه آن، هنوز هم ياد آن ميان اهالــی قديمی زنده و 
سبز اســت. هنوز هم وقتی نام چنار امامزاده می آيد، 
قديمی های تجريش ياد پيرمردی می افتند که در تنه 
اين درخت تنومند بساط چای علم می کرد يا مردی که 
بعدها در تنه پوســيده اين درخت کفاشی می کرد و از 
همه غم انگيزتر، روزی که اين چنار 900ساله بريده شد و 
جايش برای هميشه خالی ماند. چنار کهنسال امامزاده 
صالح)ع( چنان تنومند بود که حتی سياحان خارجی 
هم مجذوب آن شده بودند. ديولافوا، سياح خارجی در 
سفرنامه اش به ايران در سال 1881 ميلادی می نويسد: 
»در بقعه امامــزاده در تجريش، چنار عجيب و غريبی 
هســت که نظير آن کمتر در دنيا پيدا می شود. قطر 
فوق العاده آن را دقيقا نمی توان با رقم معين کرد. محيط 
آن تقريبا به 15 متر می رســد. هريک از شاخه های آن 
مانند تنه درخت کهنسالی در بالای بنای بقعه و اطراف 

آن سر به آسمان کشيده است.« 

مکث

عکس راست، اولين عکسی است که در دوره قاجار از چنار امامزاده صالح گرفته شده؛ درختی که دهه 80 بريده شد. 

چنارهای خيابان وليعصر، نه تنها يکی از زيباترين مناظر پايتخت را خلق می کنند، که بخشی از هويت شهر هستند و تقريبا همه تهرانی ها  و مهمانان شهر از آنها خاطره دارند. 
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